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چکیده
و  افکار  این  زیرا  دارد.  زندگی  از  او  ایجاد رضایت  در  تعیین‌كننده‌ای  نقش  انسان،  تفكر  چگونگی 
اندیشه‌های آدمی است که با درونی شدن، باورها و اعتقادات را شکل می‌دهد و به احساسات و رفتارها 
 ـتأثیر بسیاری در تقویت   ـبه‌ عنوان ظرفی که زندگانی انسان در آن رقم خورده است  جهت می‌بخشد. دنیا 
یا تضعیف احساس رضامندی انسان از زندگی دارد؛ چرا که دنیا قوانینی دارد که اگر آن‌گونه که هست، 
شناخته شود، توقعات انسان با واقعیات دنیا سازگاری پیدا کرده و موجبات خرسندی او از زندگی فراهم 
می‌شود. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی توصیفات امام علی7 در بارهٔ دنیا، ویژگی‌های واقعی 
دنیا را استخراج کرده و با تطبیق بر مسئلهٔ رضامندی از زندگی، رابطهٔ تنگاتنگ و نزدیک این‌ دو 
حقیقت را تبیین و تحلیل کند. برخی از ویژگی‌های اثرگذار در احساس رضایت از زندگی عبارت‌اند از: 
گذرا بودن، همراهی با رنج و سختی، ناپایداری، آمیختگی تلخی و شیرینی و ... نتیجه‌ای که از این 
پژوهش کاربردی حاصل شد، آن‌ است که توصیفات کم نظیر امام علی7 از دنیا افزون بر آموزه‌های 
اخلاقی و تربیتی فراوان، دربردارندهٔ دست‌آوردهای روانشناختی نیز هست و سبب می‌شود که نگاه 
انسان به دنیا اصلاح و شناخت وی واقع‌بینانه شود و بین انتظارات او و واقعیات دنیا سازگاری برقرار 

شود و در نهایت زندگانی همراه با رضایت برای وی به وجود آید.
کلید واژه‌ها: دنیا در نهج‌ البلاغه، شناخت واقع‌‌بینانه، ویژگی‌های دنیا، رضایت از زندگی، عوامل رضامندی
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مقدمه
یکی از مشکلات انسان امروز، با وجود علم و تکنولوژی قدرتمند، نارضایتی از زندگی است. یکی از دلایل 
باور دارند  باور دارند امکانات، رفاه و زندگی دنیا بسیار مهم است.  این نارضایتی این ‌است که انسان‌ها 
بداند،  را بسیار مهم  انسان چیزی  اگر  و مادیات زندگی است. قطعاً  ثروت  انسان در داشتن  خوشبختی 
به ‌خاطر به‌ دست ‌نیاوردن و یا از دست ‌دادن آن به ‌شدت متأثر می‌شود و تحمل فقدان آن را ندارد. اگر 
کودکی را ببینیم که برای از دست دادن یک اسباب بازی به شدت گریه می‌کند و پا به زمین می‌کوبد، 
اما همین،  است!«  انداخته  راه  به  بی‌ارزش چه غوغایی  بازی  اسباب  »به خاطر یک  با خود می‌گوییم: 
وضعیت انسان است در مقابل دنیا. دنیا همان شیء بی‌ارزشی است که به‌سرعت رو به نابودی می‌رود، اما 
چون به حقیقت بی‌ارزشی آن باور ندارد، از دست‌ دادن آن را بسیار سنگین و غیر قابل تحمل می‌داند و به 

دست‌ آوردن آن را آرزو می‌کند. در حالی که خدای‌تعالی می‌فرماید: 
نْیا قَلِیلٌ وَالآخِرَةُ خَیٌر لَِنِ اتَّقَی وَ لَ تُظْلَمُونَ فَتیِلً؛1 بگو: سرمایهٔ زندگی دنیا،  ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّ
ناچیز است و سرای آخرت، برای کسی که پرهیزگار باشد، بهتر است! و به اندازهٔ رشتهٔ 

شکاف هستهٔ خرمایی، به شما ستم نخواهد شد.﴾
بنابر آیات و روایات، دنیا دو گونه است: دنیای ممدوح و دنیای مذموم.

واژهٔ دنیا در مفاهیم گوناگونی استفاده شده و منفرد نیست و آنچه از دنیا مدح یا مذمت شده، معنایی 
خاص دارد.

 اگر انسان با عالم از سر راستى و درستى رفتار كند، از این مرتبه توشه برگیرد و رحمت خدا را به ‌دست آورد 
و استعدادهاى كمالى خود را شكوفا سازد و بهشت و رضوان الهى را سود برد، این همان دنیاى ممدوح است؛ 
و اگر با عالم از سر ناراستى و تباهگرى رفتار كند، جز خسران چیزى برنگیرد و این همان دنیاى مذموم است.
مدح و ذم دنیا، وابسته به این ‌است كه ما از چه زاویه‌ای به آن بنگریم؛ با شناختی واقعی و یا نگرشی 
دارد.  دنیا  بودن  بد  یا  و  خوب  در  اساسی  نقشی  دنیا،  به  نسبت  ما  نگرش  چگونگی  بنابراین،  سطحی. 

همان‌گونه که امام علی7 فرمودند:
تهُ وَ مَن أَبصََ إلیها أَعمَتهُ؛2 هر کس با آن بنگرد، بینایش کند و هر کس بدان  َ مَن أَبصَ بِا بَصَّ

بنگرد کورش گرداند.

1 . نساء/ 77.
2 . الرضی، محمد بن حسین؛ نهج‌البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، 1378؛ خطبهٔ 82.
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در این عبارت، حضرت علی7 بیان می‌کنند كه دنیا می‌تواند دو نقش مثبت و منفی داشته باشد، هم 
می‌تواند مایهٔ تربیت و سازندگی بوده و هم می‌تواند مایه گمراهی شود. اگر انسان با چشم بصیرت به دنیا 
نگاه كند، دنیا وسیلهٔ نجات و صعودش در كمالات روحی و معنوی می‌شود و اگر با واقع‌بینی و شناخت 
صحیح به دنیا ننگرد؛ دنیا بر روی چشم حقیقت‌بین او پرده افكنده و وسیلهٔ هلاكت و نابودی‌اش می‌شود. 
به‌ عبارت دیگر، دنیای مذموم همان تعلّق خاطر انسان به مال و ثروت، زن و فرزند و دیگر مظاهر 

زندگانی این جهان است که در نظر انسان جلوه می‌کند و در پی توجّه به آن‌ها از یاد خدا غافل می‌شود.
هر بهرهٔ‌ دنیوی که آدمی‌ را در انجام کارهای آخرت یاری دهد، مانند خوردن غذا به مقدار ضرورت 
برای قوت یافتن بر عبادت خدا که اگر مقصود، استعانت برای تقوا باشد؛ اگرچه در صورت دنیایی است، 

اما در حقیقت برای خدا است و این دنیا ممدوح است.1
دنیا  بلکه  نیست.  محدود  کوتاه  دنیای  این‌  به  انسان  حیات  است.  ناچیز  و  اندک  کوتاه،  دنیا  زندگی 
قطعه‌ای از حیات و بلکه مقدمه و زمینه‌ساز حیات اصیل و پایدار بشر است. اگر انسان باور کند که آنچه 
آن  آوردن  دست  به  مبنای  بر  را  خویش  زندگی  روش  و  سبک  است،  بی‌ارزش  و  کم  است،  آن  دنبال 
نخواهد گذاشت. انسان موفق، کسی‌ است که علیرغم وجود مشکل در زندگی همه، با زندگی‌اش مشکل 
نداشته باشد. برای رسیدن به موفقیت باید به رضامندی رسید و کسب رضایت‌مندی، مهارت خاص خود 
نیکو  »رضا،  می‌فرمایند:  علی7  امام  یافت.  دست  رضامندی  به  نمی‌توان  مهارت،  بدون  می‌طلبد.  را 

همنشین و یار است«.2 
مسئلهٔ رضایت در زندگی، راهکارهایی دارد که یکی از آن‌ها، شناخت دنیاست. شناخت بر دو گونه 

است: الف( شناخت واقعی و ب( شناخت ظاهری. 
شناخت واقعی، شناختی است که در تماس با جهان بیرونی و بر اساس واقعیات دنیا و حقایق زندگی 
به وجود می‌آید. معتقدان به‌این شناخت، جهان واقع را همان‌طور که هست، توصیف می‌کنند؛ اما شناخت 
می‌آید. شناخت  پدید  واقعی  غیر  افکار  و  رؤیا  پیرامونی،  بازآفرینی جهان  و  پنداره‌ها  اساس  بر  ظاهری، 
با سختی‌های حقایق  مقابله  برای  را  انسان‌  واقعی است، قدرت  افکار غیر  و  رؤیا  بر  ظاهری که مبتنی 

زندگی خواهد گرفت.
شناختی‌ که در رضایت از زندگی مؤثر است، شناختی ‌است که برگرفته از واقعیات زندگی باشد. امام 

1 . نراقی، ملا احمد؛ معراج‌السعادة، قم: انتشارات هجرت، 1371؛ ص30.
2 . الرضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ حکمت 4.
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علی7 بارها در سخنان خود با شناساندن دنیا، مردم‌ را به زندگی راحت و به‌ دور از تشویش‌های زمانه 
رهنمود می‌کردند و می‌فرمودند: »دنيا را براى جز دنيا آفريده‏اند نه براى دنيا و راهگذارى است به جهان 

فردا«.1 
رضایت در زندگی تنها با امکانات بیرونی به دست نمی‌آید؛ زیرا افرادی هستند كه با وجود امكانات 
زیرا  دارد.  انسان  باور  و  احساس  در  ریشه  زندگی،  از  رضایت  پس  نمیك‌نند.  رضایت  احساس  رفاهی، 

احساسات آدمی همان‌گونه شکل می‌گیرد که اندیشه می‌کند.
مسئلهٔ احساس رضایت، با شناخت حقیقی زندگی مرتبط است. انسان وقتی شناخت واقعی و صحیحی 
از زندگی دنیوی دارد، نگرش و احساس‌ وی نیز به ‌زندگی، واقعی می‌شود. اگر فرد از ابعاد زندگی خود 
راضی باشد، سبب آرامش، نشاط، شادی و اعتماد به نفس در زندگی وی می‌شود و در صورت نارضایتی، 
اضطراب، خشم و افسردگی در فرد ایجاد می‌شود. در این میان، کسانی‌که با نگرش دینی به دنیا می‌نگرند 
و شناخت نسبتاً کاملی از آن دارند؛ بیشترین رضایت را در زندگی دارند، چراکه به‌ این نکته واقفند که این 
دنیا مقدمه‌ای است برای سرای جاوید. پس نارضایتی و شکایت در آن بی‌معنی است. اگر شناخت انسان 
به دنیا، واقع‌بینانه باشد، انتظارات او از زندگی نیز واقع‌بینانه خواهد شد و در نتیجه، احساس او از زندگی 

نیز واقع‌بینانه و متعادل خواهد شد. 
حال این سؤال پیش می‌آید که چگونه شناختی باعث پدید آمدن رضایت در زندگی می‌شود؟ بر اساس 
دارد؟  زندگی  از  رضایت  ایجاد  در  تأثیری  چه  دنیا  ویژگی‌های  درست  شناخت  علی7  امام  فرمایشات 
تا با معرفی و شناخت ویژگی‌های واقعی دنیا بر اساس آموزه‌های علوی، چگونگی  در این مقاله برآنیم 

شکل‌گیری رضایت در زندگی را نشان دهیم.

مفهوم رضایت از زندگی
رضایت از زندگی در تصور عده‌ای به ‌معنی امید به آینده است، در حالی که امید به آینده یکی از نتایج 
رضایت یا عدم رضایت از زندگی است، به‌ طوری که وقتی شخصی از زندگی خود کاملًا راضی باشد، به 
آیندهٔ خویش )نسبت به کسی‌ که رضایت نسبی به زندگی دارد( امیدوارتر است. بحث رضایت از زندگی 
مفهومی بسیار کلی‌تر از امید به ‌آینده دارد. رضایت زندگی به‌ زعم عده‌ای یعنی ایده‌آل بودن تمام شرایط 
مکانی و زمانی و فراهم بودن تمام امکانات برای زندگی سالم و بی‌دغدغه، در حالی که مفهوم حقیقی 

1 . همان، حکمت 463.
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رضایت از زندگی یعنی نگرش مثبت فرد نسبت به زندگی کنونی با تمام مشکلات و سختی‌ها، تلخی‌‌ها و 
ناکامی‌ها و در کنار آن پیروزی‌ها و موفقیت‌ها، شادی‌ها و پرورش استعدادها.1

البته باید اشاره کرد که بحث قانع بودن و تسلیم شرایط‌ شدن یا در یک عبارت کلی مفهوم »جبرگرایی« 
نیز با بحث رضایت از زندگی متفاوت است. رضایت از زندگی یعنی تمام شرایط، محدودیت‌ها، آزادی‌ها 
را دیدن و برای رسیدن به هدفی متناسب با امکانات موجود تلاش‌کردن، اما جبرگرایی یعنی زندگی را 
همین طور با همین شرایط قبول کردن و به همین وضع راضی شدن. در اولی تحول و تلاش و کوشش 
وجود دارد اما در دومی رخوت و در جا زدن!2 زمانی‌که فردی از زندگی خود راضی باشد، تمام مشکلات 
و تهدیدها برای او فرصتی می‌شوند برای رسیدن به اهدافش و همان چیزی که در ادبیات کهن ما به‌ آن 
اشاره شده است: »شکست پلی به‌ سوی پیروزی است«؛ اما زمانی‌که فرد از اوضاع زندگی خود ناراضی 

باشد، حتی از موفقیت‌های خود نیز نمی‌تواند لذت ببرد و پیشرفت کند. در قرآن کریم آمده است:
﴿رَضِ اللهُ عَنهُْمْ وَ رَضُوا عَنهُْ ذلكَِ لَِنْ خَشِ رَبَّه؛3 )هم( خدا از آن‌ها خشنود است و )هم( 

آن‌ها از خدا خشنودند و این برای كسی‌است كه از پروردگارش بترسد!4﴾
آن‌ها از خدا راض‌ىاند چراکه هر چه خواسته‌اند به ‌آن‌ها داده و خدا از آن‌ها راضى است؛ به عبارت 
دیگر، هر چه او خواسته انجام داده‌اند، و اگر هم لغزشى بوده به لطفش صرف‌نظر کرده، چه لذتى از این 
برتر و بالاتر که احساس کند مورد قبول و رضاى معبود و محبوبش واقع شده و به لقاى او واصل شده 

است.5
مهم‌ترین نتیجهٔ رضایت که قرآن کریم به‌آن توجه کرده‌ است، احساس خوشبختی‌ای است که خداوند 
غرق  انسان  است  ممكن  که  است  آمده‌  نمونه  تفسیر  در  باره  این  در  می‌آورد.  وجود  به‌  خود  بنده  برای 
آن  تمام  است،  ناراضی  او  از  و محبوبش  معبود  كند  احساس  هنگامیك‌ه  ولی  باشد  نعمت‌ها  عالی‌ترین 

نعمت‌ها و مواهب در كام جانش تلخ می‏شود.
 از این رو، می‌توان نعمت رضایت را یکی از بهترین نعمت‌های خداوند قلمداد کرد.

علامه طباطبایی رضایت در بندگان را به معنای »مطابقت چیزی با میل انسان« می‌داند که به محض 
1 . باقری، زهرا؛ »زنان شاد مقاوم‌ترند«، ماهنامهٔ راه موفقیت، شماره 8، تیر 1387، ص 42.

2 . همان.
3 . بیّنه/ 8.

4 . مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1394ق؛ ج 5، ص 555.
5 . همان.
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مخالفت نداشتن صادق می‌شود، یعنی برای اینکه بگویند شخصی به کاری رضایت دارد، نباید با آن کار 
صد در صد موافق باشد و از آن‌ کار خوشش بیاید، بلکه به‌محض نداشتن مخالفت می‌توان گفت که به این 

‌کار رضایت داشته است.1
تمام  با  کنونی،  زندگی  به  نسبت  فرد  مثبت  نگرش  یعنی  زندگی  از  رضایت  مفهوم حقیقی  بنابراین، 
پرورش  و  شادی‌ها  موفقیت‌ها،  و  پیروزی‌ها  آن  کنار  در  و  ناکامی‌ها  و  تلخی‌‌ها  سختی‌ها،  و  مشکلات 

استعدادها.2

مؤلفه‌های أثرگذار در رضایت از زندگی

مهمیرت‌ن وعامل رضایتیدنم‌
رضایت از زندگی یكی از مباحث مشترک میان روان‌شناسان و جامعه‌شناسان است. این دو گروه تلاش 
زیادی برای تشخیص عوامل مؤثر رضایت و نیز پیامدهای نارضایتی در زندگی فردی و جمعی انسان‌ها 

كرده‌اند. از این‌ رو، در ابتدا این عوامل را از دید این دو گروه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف( از دگدیاه جامع‌هشناسان
در رضایت از زندگی عوامل مختلفی مؤثر است، اما توجه به نگرش کلی در جامعه می‌تواند از موارد کلیدی 
بسیاری  پیرامونشان،  مسائل  به  نسبت  افراد  نگاه  در  تغییر  با  کنونی  جامعهٔ  در  زیرا  باشد؛  قضیه  این  در 
نظر  از  زندگی  از عوامل رضایت در  برخی  به عنوان مزیت شمرده نمی‌شود.  از محسنات گذشته، دیگر 

جامعه‌شناسان را می‌توان به ‌صورت خلاصه چنین فهرست کرد:3
1. سطح تحصیلات: بر اساس یافته‌ها، هر چقدر سطح تحصیلات فرد بالاتر باشد، میزان رضایت او 
از اوضاع فردی و در نهایت از زندگی افزایش می‌یابد.  به ‌طوری که هرچه سطح تحصیلات بالاتر باشد، 
درصد رضایت در زندگی افراد بیشتر است. بدین‌ ترتیب افراد کم‌سواد و بی‌سواد، رضایت کمتری در زندگی 

دارند.
در جوامع  باورند که طبقه  این  بر  از صاحب‌نظران جامعه‌شناسی  بعضی  اجتماعی:هرچند  پایگاه   .2

1 . ر.ک: ترجمه الميزان، ج ‏9، ص 510.
2 . باقری، زهرا؛ »زنان شاد مقاوم‌ترند«، ماهنامهٔ راه موفقیت، پیشین؛ ص 42.

3 . باقری، زهرا؛ » ارزیابی میزان شادکامی ایرانیان در یک نگاه«، مجلهٔ حدیث زندگی، شمارهٔ 41، ص 94.
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امروزی نسبتاً بی‌اهمیت شده است؛ اما برخی نیز بر این عقیده‌اند که کمتر حوزه‌ای از زندگی اجتماعی 
را می‌توان یافت که اختلافات طبقاتی در آن تأثیر نداشته باشد. با این توصیفات، می‌توان گفت: میزان 
رضایت از زندگی نیز متأثر از سطح پایگاه اجتماعی فرد است و به عبارت دیگر افراد دارای پایگاه‌های 

اجتماعی مختلف، میزان متفاوتی از رضایت از زندگی را خواهند داشت. 
3.‌ گروه همالان: یکی دیگر از عوامل مهم در رضایت از زندگی، نوع نگرش دوستان صمیمی فرد در 
زمینهٔ رضایت از زندگی است. گروه‌های دوستی )همالان( اغلب در سراسر زندگی شخصی اثر و اهمیت 
خود را حفظ می‌کنند. روابط گروه همالان در محل کار یا در حوزه‌های دیگر معمولًا در شکل‌ دادن به 

نگرش‌ها و رفتار افراد، تأثیر مهم و اهمیت پایدار داشته است. 
دارد.  زندگی  از  رضایت  میزان  در  مهمی  نقش  نیز  مذهبی  اعتقادات  میزان  مذهبی:  اعتقادات   ‌.4
لوئیس، با انجام دادن یک مطالعه در بارهٔ »اثرات دین بر سلامت روانی«، دریافت که افراد دارای نگرش 
دینی بالا، نسبت به افرادی که سطح نگرش دینی پایین‌تری داشتند، از درصد رضایت از زندگی بالاتری 

برخوردار بودند.
افراد  از  بیشتر  افراد شاغل،  زندگی  از  میزان رضایت‌  نشان می‌دهند  پژوهش‌ها  5.‌ رضایت شغلی: 
بیکار است و همچنین اشخاصی‌ که به کارهای تخصصی مشغولند، نسبت به کسانی که دارای مشاغل 

تخصّصی نیستند، احساس رضایت از زندگی بالاتری را گزارش کرده‌اند.1 

ب( از دگدیاه روان‌شناسان
امروزه انسان‌های جوامع مختلف با بسیاری از مسائل و مشکلات روحی، روانی دست به گریبان هستند. 
روان‌شناسان، عامل اصلی این مشکلات و بیماری‌ها را ریشه در نارضایتی از زندگی افراد دانسته‌اند و 
به‌جای آن‏که تنها به‌ دنبال درمان بیماران باشند، به‌ دنبال ایجاد نشاط و احساس رضایت از زندگی هستند. 
1. هدفمند بودن زندگی: برخى روان‏شناسان معتقدند روابط مثبت و سازنده با دیگران، هدفمند بودن 
زندگى، رشد شخصیتى، دوست داشتن دیگران و زندگى از اجزاى مؤلفه‏هاى شادكامى و نشاط و رضایت 

در زندگی هستند.2 

1 . برای مطالعهٔ بیشتر رجوع شود به: پورشریف، حسین، خالقی، محمدهادی، فردوسی‌زاده، حسین؛ جوان، شادی و 
رضایت از زندگی، تهران: دارالحدیث، 1389؛ احمدعلی پور و احمدعلی نوربالا؛ »بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسش 

نامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه‌های تهران«، مجلهٔ اندیشه و رفتار.
2 . علیپور، احمد؛ »شادكامى و عملكرد ايمنى بدن«، مجلهٔ روان‏شناسى، ش 15، ص 221.
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2. دینداری: ابعاد مختلف دینداری نیز اثرات متفاوتی را روی رضایت از زندگی ایجاد میك‌ند. به طور 
مثال، بعد توحیدی و یا اعتقاد به وجود خدا بیشترین اثر را در رضایت افراد از زندگیشان دارد. همچنین 
حضور در مناسک جمعی دینداری به‌ ویژه حضور در مساجد بر میزان رضایت از زندگی اثری مثبت دارد. 
بر اساس تحقیقات انجام گرفته، زندگی مؤمنان در محیط‌های اجتماعی غیر دینی سبب کاهش احساس 

رضایت از زندگی ایشان می‌شود.1
3. برخورداری از خانوادهٔ خوب و شغل مناسب: مطالعات و پژوهش‏هاى روان‏شناسان در سال‏هاى 
اخیر، نشان م‏ىدهد كه اگر مردم، عوامل شاد‏ىبخش )مانند همسر، دوست خوب، شغل مناسب، برنامهٔ 
تفریحى، معنویت و مانند آن( را تجربه كنند و در اختیار داشته باشند، رضایت‏مندى و درجهٔ شادكامى آنان 

افزایش م‏ىیابد.2 
4.حس اعتماد به خداوند و نیایش با او: انسان در حال پرستش م‏ىخواهد از وجود محدود خویش 
پرواز كند و با حقیقتى پیوند یابد كه در آنجا كاستى، فنا و محدودیت وجود ندارد و به قول انیشتاین، در 
این حال فرد به كوچىك آمال و اهداف بشرى پى م‏ىبرد.3  ویلیام جیمز م‏ىگوید: اگر نیرویى براى تحمل 
پیشامدها لازم باشد، با دعا و نماز به دست م‏ىآید. هرگونه عبادتى، نشانهٔ این اعتقاد است كه با ارتباط با 

خداوند، نیرویى ملكوتى كه غذاى روح است، حاصل م‏ىشود.4
5. فعالیت‌های تفریحی: در تحقیقی توسط ریج و زاتر، مشخص شد كه فعالیت‏هاى تفریحى قو‏ىترین 
تجارب  م‏ىپردازند،  مطلوب  تفریحى  فعالیت‏هاى  به  كه  كسانى  و  هستند  زندگى  از  رضایت  براى  منبع 

لذت‏بخش‏شان افزایش یافته و زندگى شادی را احساس مك‏ىنند.5
6. مثبت‌اندیشی: امنیت فکری، غم‌زدایی، محبت‌زایی، پیش‌گیری از گناه، سلامت روان، شادی و 

نشاط و شکیبایی و در یک ‌کلمه، رضایت در زندگی ازجمله آثار مثبت‌اندیشی است.6
عات و انتظارات: اگرچه افزایش مال و فرزند و برآورده شدن نیازهای غریزی انسان، 

ّ
7. تعدیل توق

باعث آسایش‌خاطر و رفاه آدمی در زندگی خواهند شد، امّا از طرفی، تلاش بیش از اندازه برای کسب بیش 

1 . پورشریف، حسین، خالقی، محمدهادی، فردوسی‌زاده، حسین؛ پیشین؛ ص 126.
2 . آرگایل، ماكيل؛ روان‏شناسى شادى، ترجمهٔ مسعود گوهرى انارىك و همكاران، ص 70 ـ 46.

3 . واعظی‌نژاد، حسین؛ طهارت روح، قم: نشر ستاد اقامه نماز، 1388؛ ص 19و20.
4 . جیمز، ویلیام؛ دین و روان، ترجمهٔ مهدی قائنی، تهران: سازمان انتشارات‌ و آموزش انقلاب اسلامی، 1372؛ ص 169.

5 . آرگايل، ماكيل؛ پیشین؛ ص 184.
6 . سبحانی نیا، محمد؛ »راه و رسم زندگی«، مجلهٔ معارف اسلامی، شمارهٔ 63، 1385.
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از حدّ معمولِ این امکانات، نه تنها آرامش را به زندگی انسان هدیه نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد دردسر و 
زحمت او نیز خواهد شد. 

در عمل، ثابت شده است که پیروان فرهنگ‌هایی که عناصری چون: »هرچه پیش آید، خوش آید« و 
»دنیا محلّ گذر است و جای دلبستگی نیست« را در دل خود جای داده‌اند، از زندگی خود، بیشتر راضی 
برای کسب  بیشتر  کار  به  را  آن‌ها  که  زندگی می‌کنند  فرهنگ‌هایی  تحت سیطرهٔ  که  تا کسانی  هستند 

سرمایهٔ بیشتر و بهره‌مندی بی‌قید و شرط از لذّت‌های زودگذر تشویق می‌کنند.1

مهم‌ترین عوامل نارضایتی
دنیای نكوهیده سدی سخت در برابر انسان است و تا این مانع رفع نشود، راه اتصاف به كمالات الهی 
هموار نمی‌شود. انسان هوشیار از کلام امام علی7 در بارهٔ دنیا پند گرفته و خود را شیفته‌ و دلبستهٔ‌ آن 
نمی‌کند. زیرا همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، انسان دلبستهٔ دنیا، به دلیل عدم شناخت واقعی و درست از 

دنیا، دائماً در زندگی ناراضی است.
1. ترس از فقر: یکی از عواملی که بسیاری از مردم نگران آنند، ترس از فقر است. بخل ورزیدن، یکی 

از پیامدهای آن است. امام علی7 فرموده‌اند:
کسی‌ که به‌ دلیل ترس از فقر دست خود را ببندد )یعنی بخیل باشد(، به ‌سوی فقر شتاب 

کرده است.2
گاهی ترس از فقر چنان سنگین می‌شود که انسان از فرزنددار شدن نیز می‌هراسد.

امام علی7 نقش این شناخت را در رضایت از زندگی، به‌ خوبی مورد توجه قرار داده و فرموده است:
روزی تو در پی توست؛ پس نفست را در طلب روزی آرام ساز.3

2. نگرانی از آینده: یکی از دلایل نارضایتی از زندگی این است که انسان، اندوه همهٔ عمر را بر لحظهٔ 
حال وارد می‌سازد و همین امر، سبب تحمل‌ناپذیر شدن زمان حال می‌شود. امام علی7 بر این اساس 

فرموده است: 
اندوه سال خود را بر اندوه روز خويش منه كه روزى هر روز تو را بس است. پس اگر آن 

1 . پورشریف، حسین؛ خالقی، محمدهادی؛ فردوسی‌زاده، حسین؛ پیشین؛ ص 130.
2 . آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ غررالحکم و دررالکلم، قم: انتشارات دارالحدیث،1386؛ ح 6566.

3 . همان، ح 9197.
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سال در شمار عمر تو آيد، خداى بزرگ در فرداى هر روز آنچه قسمت تو فرموده عطا فرمايد 
و اگر آن سال در شمار عمر تو نيست، پس غم تو بر آنچه از آن تو نيست چيست‏؟1

3. آرزوهای دراز: افراط در آرزوها، خود یکی از عوامل نارضایتی از زندگی است.
امام علی7 فرموده است: »هر کس آرزوهایش زیاد شود، رضایت او کم می‌شود«.2

هرچه بر میزان آرزوها افزوده شود، حزن و اندوه انسان زیاد شده و میزان رضایت او از زندگی به‌ شدت 
کاهش می‌یابد.

امام علی7 در این باره فرموده‌اند:  
از آرزوها)ی طولانی( بپرهیزید. زیرا نشاط‌آوری نعمت‌های الهی را که دارید از میان می‌برد 

و آن‌ها را نزد شما کوچک می‌سازد و شما را به کم‌سپاسی وا می‌دارد.3
4. مقایسهٔ اجتماعی: با وجود این‌که مقایسهٔ اجتماعی می‌تواند سبب امید و پویایی و رضایت در زندگی 
افراد  با  را  زندگی خود  و همیشه  استفاده  مقایسهٔ صعودی  از  افراد  از  بسیاری  این‌که  دلیل  به‌  اما  شود؛ 
دارای پایگاه اجتماعی بالاتر از خود مقایسه می‌کنند؛ این امر باعث حسادت و یا اسراف و در نهایت سبب 

نارضایتی در زندگیشان می‌شود.
امام علی7 در این باره می‌فرماید: »حسادت، زندگی را تلخ می‌کند«.4

و نیز فرموده‌اند: »آنكه به روزى خدا خرسندى نمود، بر آنچه از دستش رفت، اندوهگين نبود«.5
جلوه  تحمل  غیرقابل  که  می‌گیریم  را سخت  زندگی  آنقدر  وقت‌ها  گاهی  و هوس:  5. سخت‌گیری 

می‌کند. حال آنکه واقعیت جور دیگری است. 
امام علی7 می‌فرماید:  

زندگی را جستجو کردم و آن‌ را جز در ترک‌کردن هوس ندیدم. پس هوس را ترک کنید تا 
زندگی‌تان لذت ‌بخش گردد.6

1. الرضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ حکمت 379.
2. آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ پیشین؛ ح 7304.

3. همان، ح 7298.

4. همان، ح 6826.
5. الرضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ حکمت 349.

6. شعیری، شیخ تاج‌الدین محمد بن محمدبن حیدر؛ جامع الاخبار، قم: انتشارات رضی، ۱۳۶۳؛ ص 123.
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برای رسیدن به احساس رضایت در زندگی راهکارهایی نیز توسط عالمان دینی داده شده است:
1.کار در خور ذوق و استعداد:1 در هر سری شوری است، خوشبخت كسی‌ است كه ذوقش را دریابد! 
یكی از رموز كامیابی این است كه جوان رشته‌ای را تعقیب كند كه مطابق ذوق و سلیقه و توانایی روحی 

و فكری او باشد. 
2. ایمان به هدف: ایمان به هدف محرک باطنی و درونی است كه خواه ناخواه انسان را به ‌سوی هدف 

میك‌شاند. 
نسنجیده  پیروی‌های  از  كه  است  این  پیروزی  عوامل  از  یكی  نسنجیده:  پیروی‌های  از  پرهیز   .3
یا  و  بر دیگران  نداریم، وارد نشویم. غرور و حسد  را  بپرهیزیم و در قلمرو كار دیگران كه شایستگی آن 
كم‌درایتی انسان را وادار می‌کند كه از كارهای دیگران تقلید كند، بدون آنك‌ه در آغاز و سرانجام كار به 

تفكر بپردازد.
نه  بشناسیم  باید  هست  كه  آنچنان  را  واقعیات  هست:  که  آنچنان  زندگی،  واقعیات  شناختن   .4

آنطوریك‌ه به نفع ماتمام می‌شود؛ تفسیركنیم. 
5. انعطاف‌پذیری در برابر حوادث: گیاهان و درختان سرسبز در برابر طوفان و بادهای سهمگین، با 
انعطاف خاص، وجود و بقای خود را حفظ می‌کنند، ولی درختان خشک بر اثر عدم انعطاف از جای كنده 

می‌شوند.2

تأثیر شناخت دنیا در رضایت از زندگی
در  بسیار مهم  از جمله مسائل  انسان می‌گذرد،  پیرامون  اموری ك‌ه  از  و شناخت صحیح  موضوع درک 

زندگی انسان است.
شناخت، اصطلاحی کلی است که برای نشان دادن همهٔ جنبه‌های گوناگونِ دانستن از جمله ادراک، 

استدلال، تفکر و تصور به‌ کار می‌رود. 
واقع‌بینی یعنی درک و نگاه درست، صحیح و واقعی از پدیده‌های دنیا، بر اساس واقعیت‌های بیرونی 

موجود، نه بر اساس تصورات درونی و تخیلات. 
كه  است  واقعیت موجود  و  از وضعیت  برآورد درست  و  تحلیل  واقع‌بینانه،  به طور خلاصه، شناخت 

1 . سبحانی تبریزی، جعفر؛ رمز پیروزی مردان بزرگ، قم: مؤسسهٔ تحقیقات و نشر معارف اهل‌البیت، )بی.تا(؛ ص 4.
2 . همان.
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می‌تواند زمینه‌ساز هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب انسان برای زندگی باشد. 
)یعنی  درستی  به  را  آن  و  بوده  آشنا  آن  تحولات  و  زمان  به  كه  افرادی‌  روایات،  برخی  اساس  بر 
واقع‌بینانه( تحلیل و بازشناسی کنند از گرفتار شدن در امور ناصواب ایمن شده: »العالم بزمانه لا تهجم 

علیه اللوابس«1 و خود خواهند توانست حق را از باطل تفكیک و راه درست را انتخاب کنند.
بدون شناخت واقع‌بینانه و منصفانه، نمی‌توان هدف‌ها و برنامه‌ریزی‌های بهینه برای آینده را در نظر 

گرفت و به رضایت از زندگی دست یافت.
می‌اندیشد،  كه  آن‌گونه  انسان  دارد.  قرار  رأس  در  شناخت  رفتار«،  و  هیجان  »شناخت،  مثلث  در 
هیجانی می‌شود و دست به رفتار می‌زند. بر همین اساس، بُعد شناخت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 
امام علی7 بر این اصل تأکید دارد که اگر کسی دنیا را آن‌گونه که هست، بشناسد، از سختی‌های 

آن، اندوهگین و ناراضی نمی‌شود. و می‌فرماید: 
کسی‌که دنیا را بشناسد، به‌ خاطر مصیبت‌های آن غمگین نمی‌شود.2

شخصی‌ که شناخت واقعی از دنیا دارد، زندگی برایش معنادار و مشکلات دارای مفهوم می‌شود و 
می‌داند که این‌ها مقتضای زندگی دنیوی است و از سوی خدا برای سازندگی و تقویت روحی انسان است. 

این طرز برداشت، باعث رضایت او در زندگی می‌شود.
واكنشی  واقعیت‌های جهان هستی  و  پدیده‌ها  از  و شناخت خود،  نوع جهان‌بینی  به  بسته  هر كس 

متفاوت نشان می‌دهد. پیامبر6 در یكی از دعاهای خود می‌فرمایند:
اللّهمّ أرني الاشیاء كما هي؛3 خدایا اشیا و مخلوقات خود را آنچنان كه هست به من نشان بده.
دانشمندان  هستند.  درمانی  شناخت  بر  مبتنی  روانی،  بیماری‌های  برای  درمان  روش‌های  امروزه 

معتقدند اگر اندیشه و فكر افراد تصحیح شود، احساسات و رفتارهای آنان نیز اصلاح می‌شود. 
و جهان  انسان  تخیل.  و  توهم  بر  مبتنی  نه  است،  واقع‌گرا  كه  است  این‌  دین  روشن شناختی  تمایز 

واقعیت‌هایی دارند كه اگر این واقعیت‌ها شناخته شوند، هم احساسات، اصلاح می‌شوند و هم رفتارها. 
شناخت و نگاه واقع‌بینانه در دنیا آثاری دارد از جمله:1ـ انتظارات انسان از زندگی را واقعی میك‌ند؛ 

1 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ اصول کافی، ترجمهٔ محمدمصطفوی، تهران: کتابفروشی علمیه اسلامیه، 1369؛ ج 1، ص 26؛ 
مجلسی، محمد باقر؛ بحار الأنوار، بیروت: مؤسسة الوفاء، 1404ق؛ ج 75، ص 269.

2 . آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ پیشین؛ ح 2258.
3 . مجلسی، محمدباقر؛ پیشین؛ ج 14، ص 10 و 11.
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2ـ انسان را با قوانین دنیا آشنا میك‌ند. 
امام  برقرار شود.  دنیا سازگاری  واقعیات  و  انتظارات  بین  كه  نیز سبب می‌شود  دنیا  قوانین  شناخت 

علی7 در کلامی می‌فرماید:
تهُ وَ مَن أَبصََ إلیها أَعمَتهُ؛1 هر کس با آن بنگرد، بینایش کند و هر کس بدان  َ مَن أَبصَ بِا بَصَّ

بنگرد کورش گرداند.
در این عبارت، امام به‌ صراحت بیان می‌دارند که اگر انسان با چشم بصیرت به دنیا نگاه کند، یعنی 
شناختی واقع‌بینانه از آن داشته باشد، دنیا وسیلهٔ نجات و تعالی کمالات روحی و معنوی می‌شود. همچنین 
دنیا می‌تواند انسان را کور کند و وسیلهٔ هلاکت و نابودی‌اش شود. باید از دنیا شناخت کامل داشت تا به 

رضایت در زندگی دست یافت.
اصلی  از هدف  را  او  و  انسانی می‌شود  رکود  که سبب  دنیاست  به  قلبی  و  روحی  وابستگی  و  علاقه 

آفرینش باز می‌دارد. 
بنابراین شناخت واقع‌گرا سبب واقعی شدن انتظارات می‌شود و در نتیجه احساسات انسان و رفتارهای 
او نیز واقعی می‌شوند. وقتی‌ که احساس و انتظارات انسان واقعی شد، دیگر از شرایط موجود زندگی و 

سختی‌ها و رنج‌های آن احساس نارضایتی نمی‌کند.
در حقیقت، این عدم شناخت دنیا و در نتیجه دل‌بستگی‌ و تعلّقات روحی آدمی به دنیا است که پیامد 

نارضایتی در زندگی را به‌همراه دارد و این‌هاست که مورد مذمّت قرار گرفته است. 

ویژگی‌های واقعی دنیا
اگر ما بدانیم که کجا هستیم و حضورمان در آن برای چیست، ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در میدان دید ما 
قرار می‌گیرد و ما آگاهانه هدف خود را در زندگی تعیین می‌کنیم. توجه به ویژگی‌های واقعی دنیا بسیاری 
از ناامیدی‌ها و نگرانی‌های ما را مرتفع ساخته و آن‌ها را تبدیل به امید و آرامش می‌کند؛ مثل اینکه بدانیم 
یکی از ویژگی‌های واقعی دنیا این است که مشکلات در آن دائمی نیست و یا بیشتر اتفاقات در آن عام و 

فراگیر است و یا دنیا همان‌طور که خود محدود است، مشکلات آن نیز همین‌گونه است.
یکی از عوامل مهم در افزایش بردباری، شناخت واقعیت‌های موجود و سختی‌های زندگی در دنیا 
است. باید پذیرفت که دنیا محل مشکلات و حوادث است. این پذیرش بسیاری از انتظارات انسان از دنیا 

1 . الرضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبهٔ 82.
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را سامان می‌بخشد. پیامبر خدا6 می‌فرماید:
هرکس چیزی را طلب کند که آفریده نشده، خود را به زحمت انداخته و چیزی نصیب او 

نمی‌گردد.1
شناخت واقعی دنیا، بهترین مشوّق آدمی در توجه به تقوا و آثار سازندهٔ آن است. اگر انسان به امور 
دنیوی درست و دقیق نظر کند؛ بسیاری از امور برایش سهل و آسان شده و آن‌ها را به راحتی می‌پذیرد، 
زیرا رضایت از زندگی را با بازنگری در تفکرات و اصلاح آن‌ها می‌توان به دست آورد. واقعی شدن تفکرات، 

به واقعی شدن انتظارات منجر می‌شود و همین امر، شرط شاد زیستن و رضامندی از زندگی است.2

فاین و گذرا
زندگی هنگامی بی‌معنا و غیرقابل تحمل می‌شود که برای انسان، چیزی جز زندگی این دنیا وجود نداشته 
باشد و دنیا همهٔ ظرف زندگی او باشد. اگر انسان واقعاً این مطلب را دریابد و در نفس خویش مستقر سازد 
که جهان و هر آنچه در آن است، همه اموری گذرا و فانی‌اند؛ دل از کثرات عالم برخواهد کند و جز به 

معبود حقیقی دل نخواهد سپرد. امام علی6 در این ‌باره می‌فرماید:
مردم دنيا چون كاروانند، تا بار فكنند كاروانسالارشان بانگ بر آنان زند تا بار بندند و برانند.3
در اینجا، به‌ خوبی روشن‌ است که شناخت واقعیت دنیا چه نقشی در به‌ حرکت در آوردن انسان به‌ 
سوی آخرت دارد. همچنین مشخص می‌شود که شناخت مقصد و مقصود، چه نقش مهمی در افزایش 
توان تحمّل و مقاومت در برابر سختی‌ها و مشکلات دارد؛ به‌اندازه‏ای که گویا هیچ درد و رنجی را ندیده و 

هر چیزی که او را به مقصدش برساند، دوست داشتنی و شیرین است، هر چند سخت و تلخ باشد.
و نیز فرمودند: 

خدا دنيا را براى شما وصف كرد كه سپرى شدنى است و نپايد. پس بندگان خدا چشم 
بپوشيد، از آن كه در پى اندوه‌ها و گرفتاري‌هاى آن بكوشيد، چه بى‏گمان دانيد كه از شما جدا 

شدنى است و پى در پى دگرگون شدنى‏.4
اگر آدمی به جاودانگی سرای باقی اعتقاد داشته باشد و دنیای فانی، ناپایدار و زودگذر را آن‌گونه که 

1 . شعیری، شیخ تاج‌الدین محمدبن محمدبن حیدر؛ پیشین؛ ص 517.
2 . پسندیده، عباس؛ رضایت از زندگی، قم: انتشارات دارالحدیث، چاپ دهم، 1390؛ ص 26.

3 . الرضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ حکمت 415.
4 . همان، خطبهٔ 161.
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هست بشناسد؛ دیگر از عوامل و شرایط موجود در زندگیش احساس نارضایتی نمی‌کند و فقط بر خدای 
قادر متعال توکل می‌کند. در جایی دیگر فرمودند: 

دنیا مى‏فريبد و زيان مى‏رساند و می‌گذرد.1
دنیا عرصهٔ امتحان و آزمایش است. مرحلهٔ خودسازی و تلاش است، جای سختی‌ها و دشواری‌ها 
است، نه هدف‌ نهایی زندگی و نه مرحله‌ای كه ثمرهٔ تلاش و كوشش آدمی را برآورده سازد و نه عرصه‌ای 
كه ظرفیت تأمین همهٔ خواست‌ها و آرزوها را داشته باشد! كسانی كه محدودهٔ حیات را به دنیا محدود 

ساختند و بردگی آن را پیشهٔ خود کردند جز فریب و نیرنگ سهمی دریافت نخواهند كرد.
و در ادامه فرمودند:

شما را از اين دنيا مى‏پرهيزانم، كه منزلگاهى است ناپايدار، نه خانه ماندن و نه جايگاه قرار.2
از دیدگاه امام علی7 در دنیا باید كار و تلاش كرد، چاره‌ای جز این نیست كه برای به دست آوردن 
سعادت ابدی، از همین سرمایه عمر و امكانات این جهان باید بهره برد، امّا نه برای دنیا، بلكه برای به 

دست آوردن كمال ابدی در حیات اخروی. ایشان در کلامی دیگر فرمودند:
شما را از دنيا مى‏ترسانم كه در كام، شييرن است و در ديده، سبز و رنگين. پوشيده در 

خواهش‌هاى نفسانى، و با مردم دوستى ورزد با نعمت‌هاى زودگذر اين جهانى.3
آنچه ‌را علی7 سرزنش می‌کند، كار كردن برای دنیا است؛ اما كار و تلاش در دنیا ولی برای آخرت 

عین صواب و موجب ثواب است و جز آن، راهی برای تعالی و سعادت انسان وجود ندارد.
درک این واقعیت که این دنیای فانی و محدود که خوشی و ناخوشی، زندگی و مرگ، شادی و غم آن 
به‌ هم درآمیخته و به‌ سرعت خواهد گذشت، قابلیت دل‌بستگی ندارد که آدمی برای استفادهٔ بیشتر آن 

مرتکب هر عملی بشود.
امام علی7 در برخورد با دنیا، این چنین توصیه فرموده‌اند:

دنيا خانه‏اى است ناپايدار، و مردم آن ناچار از گذاشتن شهر و ديار. دنيا شييرن است و 
خوش‌نما، در پى خواهانش شتابان و پويا، و دل بيننده را فريبا.4

1 . همان، حکمت 415.
2 . همان، خطبهٔ 113.
3 . همان، خطبهٔ 111.
4 . همان، خطبهٔ 45.
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آرزوهای دنیایی، خیال‌پردازی‌های دور و دراز برای رسیدن به شهوات، دست‌یابی به ثروت، مال و 
منال، به قدرت و مناصب دنیوی، همهٔ این‌ها انسان را فریب می‌دهد. زیرا از دور، زیبا است و آرام بخش، 
ولی كسانی كه به اندكی از آن می‌رسند، در می‌یابند كه دچار خیال و توهمات غلط شده بودند و آنچه را 

می‌پنداشتند، به دست نیاورده‌اند.
بنابراین، دنیا را باید گذرگاه آخرت دانست، نه خانهٔ زندگی و قرارگاه حیات؛ زیرا ما ساکنان همیشگی 
آن نیستیم و دنیای ناپایدار و فانی، شایسته دل بستن نیست. اگر انسان به‌ واقع دنیا را گذرا دانسته و خود 
را مسافری بداند که از این دنیا سفر می‌کند، سختی‌های دنیا، او را بی‌تاب نمی‌کند. در اینجا به خوبی 
روشن می‌شود که شناخت چه نقش مهمی در افزایش تحمل در برابر سختی‌ها و رضایت از زندگی دارد.

امام علی7 در این ‌باره می‌فرماید:
بندگان خدا شما را سفارش مىك‏نم اين دنيا را كه وانهنده شماست، واگذاريد، هر چند وانهادن 
آن را دوست نمى‏داريد. مثل شما و دنيا، چون گروهى همسفر است كه به راهى مى‏روند، و 

تا درنگرند آن را مى‏سپرند، و يا قصد رسيدن به نشانى كرده‏اند، و گويى بدان رسيده‏اند.1
و در کلامی دیگر فرمودند:

شما را از اين دنيا مى‏پرهيزانم، كه منزلگاهى است ناپايدار، نه خانهٔ ماندن و نه جايگاه قرار.2
فریب دنیا، سهم دنیادوستان و دنیاطلبان است، نه كسانی كه زندگی دنیوی را از ابتدا موقت و گذرا 

می‌دانند و آن ‌را تنها به‌ عنوان فرصتی برای جلب رضای الهی و رسیدن به كمال حقیقی شناخته‌اند. 
خلاصهٔ سخن آنکه، ناملایمات جایی که انسان چند صباحی در آن مهمان است، چندان بی‌تاب‌کننده 
نیست. کسانی از ناملایمات دنیا رنجور می‌شوند که آن ‌را خانهٔ خود و منزلگاه همیشگی‌شان پنداشته‌اند. 
بنابراین اگر انسان به این شناخت دست یابد و به این واقعیت باور داشته باشد که دنیا ناپایدار و فانی و 

گذراست، در برابر ناملایمات آن، بی‌تابی نمی‌کند. 

همراه با رنج و سختی
ما انسان‌ها، چون دنیا را محل جاودانگی می‌دانیم، خواهان راحتی و آسایش در آن هستیم و اگر رنج و 
سختی در آن به ‌ما برسد رنجور و احیاناً ناامید می‌شویم و احساس نارضایتی می‌کنیم. اگر دنیا را با همهٔ 

1 . همان، خطبهٔ 99.
2 . همان، خطبهٔ 113.
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سختی‌هایی که ممکن است داشته باشد، آن‌گونه که هست بشناسیم، می‌توانیم به راحتی زندگی کنیم. 
زیرا زندگی راحت، در گرو شناخت دنیاست.

سختی‌ها و گرفتاری‌ها، مقدمهٔ كمال و پیشرفت است. ضربه‌ها، موجودات جماد و بی‌جان را نابود 
می‌سازد و از قدرت آن‌ها میك‌اهد ولی موجودات زنده را تحریک میك‌ند و نیرومند می‌سازد. انبیا و اولیای 
به شکایت  نبودند و لب  ناراضی  اما هرگز  را در زندگی تجربه کرده‌اند؛  بیشترین سختی و مشقت  الهی 

نگشودند. امام علی7 در این ‌باره می‌فرماید:
داستان آنان که دنیا را شناختند همچون گروهی مسافرند، که به جایی منزل کنند، ناسازوار، 
از آب و آبادانی به کنار. و آهنگ جایی کنند پر نعمت و دلخواه، و گوشه‌ای پر آب و گیاه. 
پس رنج راه را بر خود هموار کنند، و بر جدایی از دوست و سختی سفر، و ناگواری خوراک 
دل نهند که به خانهٔ فراخ خود رسند، و در منزل آسایش خویش بیارمند. پس رنجی را که در 
این ‌راه بر خود هموار کردند آزار نشمارند، و هزینه‌ای را که پذیرفتند تاوان به حساب نیارند.1
پس اگر انسان خود را در این دنیا غریب و ناآشنا و رهگذری بداند كه لحظاتی چند را در آن سپری 

میك‌ند، ناملایمات و سختی‌های آن را آزاردهنده نمی‌بیند.
علی7 در کلامی دیگر فرمودند: 

دنيا خانهٔ نيست شدن است، و رنج بردن، و دگرگونى پذيرفتن، و عبرت گرفتن. نشان نابود 
شدن، اين كه روزگار، كمان خود را به زه كرده است، تيرش به خطا نرود، و زخمش به نشود، 
بر زنده تير مرگ ببارد، و تندرست را به بيمارى از پا در آرد، و نجات يافته را در ناتوانى و 
ماندگى دارد. و نشان رنج دنيا، اينكه: آدمى فراهم مىك‏ند آنچه نمى‏خورد، و مى‏سازد آنچه 

در آن نمى‏نشيند، پس به سوى خدا مى‏رود، نه مالى برداشته، و نه خانه‏اى با خود داشته.2
و  بدبختی  با  سعادتش  فقر،  با  ثروتش  درماندگی،  با  تواناییش  بیماری،  با  سلامتیش  که  موجودی 
بالاخره حیاتش با مرگ در هم آمیخته است، اگر آگاه شود که ویژگی دنیا این‌گونه است:»دنيا خانهٔ رخت 
نا به مراد نشستن«،3 هیچ‌گاه از ناملایمات و سختی‌های دنیا گله و  بستن است و كوى زندگانى تلخ و 

شکایت نمی‌کند.

1 . همان، نامهٔ 31.
2 . همان، خطبهٔ 114.
3 . همان، خطبهٔ 196.
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واقعیت این است که دنیا محل سختی‌ها و بلاهاست و البته این سختی‌ها و بلاها، بی‌هدف و بی‌معنا 
نیستند. اگر حادثه‌های ناخوشایند مانند سختی‌ها در زندگی، بی‌معنا ارزیابی شوند، قابل تحمل نخواهند 
بود. باید دانست که هیچ حادثه‌ای در عالم هستی بدون دلیل و مصلحت نیست. مهم این است که حکمت 
و مصلحت‌ها را خوب بشناسیم. در روایات در بارهٔ حکمت رنج و سختی برای انسان داریم که گاه سختی‌ها 
در زندگی، آزمون است و گاه تطهیر گناهان و گاه ترفیع درجه برای انسان است. بنابراین، اگر انسان به این 
نْسانَ في‏ کَبَدٍ﴾1 و تا سختی  شناخت دست یابد که زندگی دنیا توأم با رنج و سختی است، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الِْ
نباشد، خوشی و لذت به درستی درک و احساس نخواهد شد. هرگز از وجود رنج در زندگی‌اش احساس 

و اظهار نارضایتی نمی‌کند. 

نمزلگایه ناپادیار
اگر تصورات و انتظارات ما از دنیا مطابق واقع باشد یأس و ناامیدی به خود راه نخواهیم داد. چرا كه یكی از 
ویژگی‌های دنیا و مقتضیات آن، تحول، دگرگونی، پستی و بلندی و فراز و نشیب‌های آن است. پیشوایان 
دین با ذكر این حقیقت، درپی اصلاح نگرش مردم از دنیا بودند، تا در پیشامدهای ناگوار زندگی، خود را 

نبازند و همواره مهیای مقابله با مشكلات احتمالی باشند. امام علی7 می‌فرماید: 
بدان كه روزگار دو روز است؛ روزى به سود توست و روزى به زيان تو و اينك‌ه دنيا خانه‌اى 
است گردان، از دست اين به دست آن. آنچه از آن توست هر چند ناتوان باشى خود را به تو 

خواهد رساند، و آنچه از آن به زيان توست به نيروى خود بازش نتوانى گردان.2
و در کلامی دیگر فرمودند:

و نشان دگرگونى آن، اينك‌ه: كسى را كه بدو رحمت آرند بينى كه روزى حسرت وى خورند، 
و حسرت خورده را بينى كه بر او رحمت برند، و اين نيست جز به خاطر نعمتى كه رخت بر 

بسته، و يا نقمتى كه‏ فرود آمده و بار گسسته‏.3
می‌ماند، سبب  انسان  برای  آن  افسوس  فقط  و  است  ناپایدار  و  بوده  درگذر  که همه چیزش  دنیایی 
شادمانی و دلبستگی خردمندان نمی‌شود. همچنین ناملایمات آن نیز سبب نارضایتی آن‌ها نیز نمی‌شود.

امام علی7 در تعریف دنیا می‌فرماید:

1 . بلد/4.
2 . الرضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ نامهٔ 72.

3 . همان، خطبهٔ 114.
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بدانيد دنيا سپرى‌شده و بدرود گويان روان است. معروف آن، منكر گشته و پشت كرده 
شتابان است. ساكنان خود را مى‏جهاند تا به سر منزل نيستى رساند، همسايگان خويش را 
مى‏راند و به گوش آنان آهنگ مرگ مى‏خواند. شييرن آن تلخ است و ناگوار، روشن آن تيره 

است و تار.1
امام در این کلام، توجه مردم را به ناپایداری دنیا جلب می‌کنند، سرایی که هیچ چیز در آن از ثبات 
برخوردار نیست. پس چگونه می‌توان به چنین عرصه‌ای دل بست و از ناملایماتش اظهار نارضایتی کرد.

همچنین در توصیف ناپایداری دنیا فرمودند: 
دنيا خانه‏اى است فرا گرفته بلا، شناخته به بی‌وفايى. نه به يک حال پايدار است، و نه مردم 

آن از سلامت برخوردار. دگرگونى پذيرد، رنگى دهد و رنگ ديگر گيرد.2
بنابراین، خوشی و ناخوشی، شیرینی و تلخی، فقر و غنا، سلامتی و بیماری، شکست و پیروزی و در 
یک کلام احوالات دنیوی، همگی ناپایدار بوده و به هیچ کدام از این احوالات دنیا نمی‌توان اعتماد کرده 

و دل بست.
مردی به حضرت علی7 عرض کرد: ای امیرالمؤمنین، دنیا را برای ما توصیف کن. حضرت فرمود: 
برایت چه وصف کنم از خانه‌ای که هر که در آن تندرست است؛ ایمنی ندارد، و هر که در 
آن بیمار است؛ پشیمان است، و هر که در آن فقیر است؛ غمگین است، و هر که در آن بی‌نیاز 

است؛ گرفتار است، در حلال آن حساب و در حرام آن عذاب است.
بنابراین بر اساس ماهیت واقعی ناپایداری دنیا، دانستیم که »آنچه را نپاید، دلبستگی را نشاید«. پس 

دنیا شایستهٔ دل‌بستگی ندارد. زیرا دل‌بستن به دنیای ناپایدار، آرامش زندگی را بر هم می‌زند.
امام علی7 در بارهٔ برخورد با ویژگی ناپایداری دنیا می‌فرمایند:

بنگريد بدين جهان، نگريستن پارسايان رويگردان از آن، كه به خدا سوگند، آن كه در آن 
مانده و جاى گرفته ديرى نپايد، و آن كه به ناز پرورده و ايمن به‌سر برده، به درد آيد. آنچه 
از آن رفت و پشت كرد، بازگشتنى نيست، و آنچه آينده است، نتوان دانست چيست تا در 

انتظار آن زيست.3

1 . همان، خطبهٔ 52.
2 . همان، خطبهٔ 226.
3 . همان، خطبهٔ 103.
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دنیایی که در حال تحول و دگرگونی است، نمی‌تواند آرزوها و انتظارات انسانی که تصورات واقعی از 
دنیا ندارد و دلبستهٔ دنیا است را برآورده سازد. لذا انسانِ دلبسته به دنیا، دائماً گرفتار و مضطرب مسائل 
پیرامون خود است؛ نگرانی از آیندهٔ ناگوار، اندوهگین بلای غیرمنتظره، افسوس گذشته‌ و ... از پیامدهای 
آن است. راز آرامش زندگی برای انسان در این است که آن‌ را به چیزی پایدار و ثابت پیوند بزند. زیرا اگر 
آدمی به این واقعیت باور داشته و خوشی دنیا را ناپایدار بداند، مصیبت و سختی‌های دنیا، برایش قابل 

پذیرش بوده و برای آن جزع و فزع نمی‌کند. 

مکان آرزوهای فیربدنه
دنیا پر از آرزوهای طول و دراز و فریبنده است. انسان ناآگاه و نادان عمر پربهای خود را صرف رسیدن 
به آرزوهای دست‌نیافتنی کرده و گاه دین خود را نیز در این ‌راه از دست می‌دهد. در حدیث قدسی آمده: 

ای موسی! آرزوهای بسیاری برای دنیا نداشته باش، زیرا دلت را سخت می‌کند و کسی‌که 
دلش سخت باشد، از من دور می‌شود.1

امام علی7 می‌فرماید: 
ياد مرگ از دل‌هاى شما رفته است و آرزوهاى فريبنده جاى آن را گرفته. دنيا بيش از آخرت 

مالكتان گرديده و اين جهان، آن جهان را از يادتان برده.2
انسان ناآگاه و نادان با اندک متاعی که از دنیا از دست می‌دهد، عنان از دست داده و ناآرام و ناشکیبا 
می‌شود، گویی‌که دنیا سرای باقی برای اوست. چنین فردی با آرزوهای طولانی، مرگ را از یاد برده و 
دلبستهٔ دنیا می‌شود و به دنبال آن نارضایتی از احوالات پیرامون، به اندیشه‌اش روی می‌آورد. و فرمودند:
من بر شما از دو چيز بيشتر مى‏ترسم: دنبال هواى نفس رفتن، و آرزوى دراز در سر پختن. 
پس تا در اين جهانيد، از آن چندان توشه برداريد كه فردا خود را بدان نگاهداشتن توانيد.3

در طول تاریخ کسانی‌ که برای رسیدن به آرزوها، دست خود را به هر کار غیراخلاقی و ناپسندی آلوده 
کردند؛ هیچ‌گاه به آرامش و رضایت کامل در زندگی دست نیافتند. امام7 در این کلام با آگاهی دادن به 

مردم، آن‌ها را به انجام عمل نیکو رهنمون شده‌اند.
همچنین ایشان در پرهیز از آرزوهای طولانی و هواپرستی در دنیا می‌فرمایند:

1 . کلینی، محمدبن یعقوب؛ پیشین؛ ج 8، ص 42.
2 . الرضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبهٔ 113.

3 . همان، خطبهٔ 28.
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پيروى خواهش نفس، آدمى را از راه حقّ باز مى‏دارد، و آرزوى دراز، آخرت را به فراموشى 
مى‏سپارد.1

حضرت علی7 در این کلام، در شناساندن واقعیات دنیا و برخورد با آرزوها، توجه مردم را به نابودی 
و سرانجام دنیا جلب کرده‌اند. انسان اگر بداند که چند صباحی بیشتر در این دنیا زندگی نخواهد کرد؛ 

هیچ‌گاه با آرزوهای طول و دراز عمر خود را تباه نخواهد نمود. و همچنین فرمودند:
بدانيد كه آرزوهاى نفسانى، خرد را به غفلت وادارد، و ياد خدا را به فراموشى سپارد. پس 

آرزوى نفسانى را دروغ‌زن دانيد كه آنچه خواهد؛ فريب است و اميد بيهوده.2
انسان آگاه و خردمند هیچ گاه عمر خویش را در پی آرزوهای کاذب و نادرست صرف نمی‌کند؛ چرا که 
این آرزوها اگر تحقق هم یابد، بسیار محدود و زودگذر است و با فرا رسیدن مرگ، بساط همهٔ آن‌ها برچیده 
خواهد شد. بنابراین شایسته است که انسان با شناخت درست و واقعی، به آرزوها و وعده‌های فریبندهٔ دنیا 

دل نبسته و از دنیای خود برای رسیدن به آخرتی آباد تلاش کند.

بآرورده نشدن همة وخاسته‌ها
انسان در دنیا خواسته‌هایی دارد. گاه این خواسته‌ها طبیعی و فطری هستند و گاه غیرطبیعی. انسان در 
بسیاری از موارد در مصداق خواسته‌هایش اشتباه می‌کند. از آنجا که آدمی به ‌دنبال راحتی و آسایش در 
این دنیاست؛ این‌گونه می‌پندارد که خواسته‌هایش درست بوده و مثلًا راحتی با پول، ماشین، مدرک، پست 
و مقام و ... فراهم می‌شود؛ لذا از خداوند تقاضای آن‌ها را دارد. اگر انسان به ‌جای این‌ها از خداوند سعادت 

دنیا و آخرت را بخواهد؛ آن‌وقت اگر به خواسته‌های دنیایی نرسید، ناراحت نمی‌شود.
امام علی7 در مناجات با خدای متعالی چنین می‌فرماید: 

خدایا مرا به درگاه تو نيازى است كه آن نياز را جز فضل تو به بى‏نيازى نرساند، و آن درويشى 
را جز عطا و بخشش تو به توانگرى مبدّل نگرداند. خدايا خشنودى خود را بهره ما فرما، هم 
در اين حال كه داريم، و بى‏نيازمان گردان از اين كه جز به سوى تو دست برداريم، كه تو بر 

هر چيز توانايى.3
امام علی7 در این کلام به این موضوع اشاره دارند که هر نیازی جز به فضل و رحمت خداوند متعال 

1 . همان، خطبهٔ 42.
2 . همان، خطبهٔ 86.
3 ‏. همان، خطبهٔ 91.
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برآورده نمی‌شود و این فضل با عطا و بخشش به بندگان نمود می‌یابد. پس اگر حکمت خداوند بر محقق 
این دنیا  این‌گونه نیست که تمامی خواسته‌ها در  و  نباید اظهار جزع و فزع نمود  بود؛  نشدن خواسته‌ای 
بنابراین یکی از ویژگی‌های دنیا، برآورده نشدن همهٔ خواسته‌ها در دنیاست. اگر آدمی به‌  برآورده شود. 

این واقعیت دنیا شناخت داشته باشد؛ هیچ‌گاه نرسیدن به خواسته‌ای در دنیا او را ناراضی نخواهد کرد.
امام علی7 در کلامی دیگر می‌فرماید:

ای مردم؛ خواستهٔ دنيا خرده گياهى است خشک وبا آلود كه از آن چراگاه دور‏تان بايد نمود. 
دل از آن كندن خوشتر تا به آرام رخت در آن گشادن، و روزى يک روزه برداشتن پايكزه‏تر 
تا ثروت آن را روى هم نهادن. آن كه از آن بسيار برداشت به درويشى‏ محكوم است و آن كه 
خود را بى نياز انگاشت با آسايش مقرون. آن را كه زيور دنيا خوش نمايد، كورى‏اش از پى 
در آيد. و آنكه خود را شيفته دنيا دارد، دنيا درون وى را از اندوه بينبارد، اندوه‏ها در دانه دل 
او رقصان اندوهيش سرگرم كند و اندوهى نگران تا آن گاه كه گلويش بگيرد و در گوشه‏اى 

بميرد.1
بنابراین، کسی‌که دنیا و بهره‌های دنیا را بزرگ بشمارد، تحمل برآورده نشدن خواسته‌ها و فقدان آن‌ 
را ندارد. اگر آدمی بداند که دنیا جاودانه نبوده و ویژگی‌هایی دارد که بر اساس حکمت و مصلحت الهی 
تنظیم شده‌اند و خیر و صلاح انسان نیز در آن‌ است؛ هیچگاه از برآورده نشدن خواسته‌اش در این دنیای 
فانی ناراضی نمی‌شود. باید دانست بسیاری از خواسته‌های این دنیا، دیر برآورده می‌شود و یا گاهی اصل 
برآورده شدن خواسته به‌ صلاح فرد نبوده و با حکمت الهی مغایرت دارد؛ لذا خداوند به واسطهٔ لطف و 

عنایتیك‌ه به بندهٔ خود دارد، خواستهٔ او را برنمی‌آورد.

یمآختگی لتخی و شینیری
ناخوشی،  و  با خوشی  آمیخته  آدمی  نیست. زندگی  نداشتن مشکل  به وجود  از زندگی، مشروط  رضایت 
سلامتی و بیماری، شکست و پیروزی و ... است. آنچه سبب ناکامی و نارضایتی می‌شود، فقدان شناخت 

لازم برای مقابله با پدیده‌هاست. 
امام علی7 در این باره می‌فرماید: 

كسى از نعمت دنیا در سرورى نبود، جز كه پس آن اشكى از ديده‏هايش پالود، و روى 

1 . همان، حکمت 367.
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خوش به كسى نياورد، جز آنكه با سختى و بدحالى پشت بدو كرد، و باران آسايشش بر 
كسى نباريد، جز آنكه با رگبار بيلاش بيازاريد، و در خور دنياست كه اگر بامداد ياور كسى 
بود، شامگاهش ناشناس انگارد، و اگر از سويى گوارا و شييرن است، از سوى ديگر تلخى 

و مرگ با خود آرد.1
و می‌فرماید:

كسى از نعمت آن طرفى نبندد، جز آنك‌ه از مصيبت‌هايش بدو رنجى رسد، و شامگاهان زير 
پر آسايشش نخسبد، جز آنكه بامدادان شاهبال بيم بر سر او فرو كوبد.2

و  خستگی  مقابل،  در  می‌دهد؛  انسان‌ها  به  را  جوانی  دوران  طراوت  اگر  که  است  جایگاهی  دنیا، 
فرسودگی روزگار پیری را هم نصیبشان می‌کند. اگر چشم‌های تیزبین و گوش‌های کاملًا شنوا در اختیار 
کسی بگذارد، دیری نخواهد گذشت که بینایی را از آن چشمان و شنوایی را از آن گوش‌ها خواهد گرفت. 
تبدیل صورت‌های گلگون به چهره‌های زرد، بازوان نیرومند به بازوان ناتوان، بهار به خزان و زندگی به 
مرگ، کار دیرینهٔ این دنیاست. بنابراین، مقتضای حقیقت‌بینی آن است که به‌ هیچ یک از آن‌ها دل نبست 

تا هنگام از دست دادن آن، شکافی در زندگی و شخصیت انسان روی ندهد. 
اگر انسان از دنیا شناخت کافی نداشته باشد، به دنیا به‌ عنوان هدف نگاه می‌کند. این نگرش نادرست 

در زندگی او، امراض روحی ـ روانی و نارضایتی را به ‌دنبال خواهد داشت. و فرمودند: 
اگر تو باقی بمانی، اندوه باقی نخواهد ماند.3

و در کلامی به این ویژگی دنیا تصریح کرده و فرمودند:
و خداوند، خوبى آن )دنیا( را به بدى‏اش مقرون و زندگانى‏اش را به مرگ آميخته است‏.4

از  آن. هر کدام  ناخوشی  نه  و  بود  پایدار خواهد  آن  نه خوشی در  ناپایدار است،  دنیا  اگر  باید دانست 
تلخی‌ها و شیرینی‌های آن به‌ دنبال یکدیگر در حرکتند. تا سختی نباشد، خوشی و لذت به درستی درک و 
احساس نخواهد شد. نباید از خوشایند زندگی، سرمست شد، ناخوشی نیز به ‌دنبال خود، خوشی را همراه 

خواهد داشت و لذا نباید ناامید شد و احساس نارضایتی کرد.

1 . همان، خطبهٔ 111.
2 . همان.

3 . ابن ابی الحديد معتزلی؛ شرح نهج البلاغه، قم: انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشی، 1404 هـ..ق؛ ج 20، ص 340، 
ح 898.

4 . الرضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبهٔ 113.
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نتیجه‌گیری
اگرچه انسان موجودی است که مقصد و جایگاه اصلی او آخرت و آن هم تقرّب و لقاء‌اللّه است، اما گذرگاه 
عبورش به آن جایگاه، همین دنیا است که به‌ ناچار باید از آن عبور کرده و توشهٔ لازم در آنجا را تهیه کرده 

و به همراه خود ببرد.
چگونگی زندگی اخروی هر کسی باید در این دنیا شکل بگیرد و بهشت و جهنم خود را به ‌دست خود 
ساخته و به‌ همراه ببرد. کسانی‌که اهل فکر و دل هستند و کمالات معنوی و وجودی را فراهم کرده‌اند، از 
همین دنیا به ‌دست آورده‌اند. بنابراین باید از دنیا شناخت کافی داشت تا بیشترین رضایت در آن را به دست 

آورد و از این طریق نیز به کمال اخروی رسید.
از  ناراضی هستند. اشخاصی‌که  از زندگی خود  متأسفانه در جامعهٔ کنونی، حتی برخی افراد موفق‌، 
بیشترین امکانات خوشبختی و رفاهی برخوردارند؛ اما احساس خوشبختی و رضایت در زندگی ندارند! 
حقیقت این‌ است که بشر امروزی به دلیل عدم شناخت درست و صحیح از دنیا، غرق در مشغولیات آن 
شده و به‌ همین دلیل، هر روز و هر لحظه حتی با وجود بیشترین موفقیت و ...، بیشتر خواه و ناراضی است. 
این عدم شناخت متأسفانه باعث بسیاری از بزه‌کاری‌ها، تنش‌های روحی، منفی‌گرایی، بدبینی، حسادت 

و... بسیاری از خصلت‌های نکوهش شده در دین اسلام است.
برای مثال یکی از مواردی که در جامعهٔ ما بسیار مشهود است، پایین آمدن نرخ زاد و ولد در کشور 
است که آن هم ریشه در عدم شناخت صحیح از دنیاست. افراد می‌خواهند به بیشترین رضایت در زندگی 
دست یابند و از هر چه که باعث دوری آن‌ها در راحتی و یا موفقیتشان در زندگی می‌شود، دوری می‌کنند 
انسان‌ها قرار داده،  برای  را که خدای متعال در زندگی دنیوی  این مسئله هستند که هرچه  از  و غافل 

می‌تواند وسیله‌ای برای رسیدن به کمال آن‌ها باشد.
اگر آدمی بداند و ایمان داشته باشد که در این دنیا چند صباحی مهمان بوده و این دنیا محل گذر است، 
دیگر به خاطر ناملایمات آن افسرده و ناامید نمی‌شود. اگر انسان از دنیا شناخت واقع‌بینانه داشته باشد، 
همین دنیا دار التربیه و دار التحصیل و محل تجارت مقامات و اکتساب کمالات و سعادتمندی اخروی او 

می‌شود. همان‌طور که امام علی7 در یکی از خطبه‌های خود می‌فرمایند: 
دنيا خانهٔ راستى است براى كسى كه آن را راستگو انگاشت، و خانهٔ تندرستى است آن ‌را 
كه شناختش و باور داشت، و خانهٔ بى‌نيازى است براى كسى كه از آن توشه اندوخت، و 
خانهٔ پند است براى آن‌ كه از آن پند آموخت. مسجد محبان خداست، و نمازگاه فرشتگان او، 
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و فرود آمد نگاه وحى خدا و تجارتجاى دوستان او.1
را  دنیا  که  آن‌  دیگر،  عبارت  به  گرفت.  نادیده  زندگی  از  رضایت  در  را  توکل  و  زهد  نقش  نباید  البته 
شناخت، با زهد و تقوا و ایمان به خدا و توکل به او بر مشکلات و ناملایمات زندگی فائق آمده و دلبستهٔ 
دنیا نمی‌شود و تمام توجه خود را به اصل باری‌تعالی معطوف می‌کند و این‌ها سبب رضایت او در زندگی 
می‌شود. بنابراین، زندگی ساده و حتی سخت را می‌توان دوست داشت و از آن راضی بود، به ‌شرط آن‌که 
كه هدف  گفت  می‌توان  به طور خلاصه  داشت.  درستی  دنیا شناخت  از  و  کرده  درک  را  زندگی  معنای 
حضرت امیرالمؤمنین7 از ایراد موعظات و خطبه‌ها در بحث صفات دنیا این بوده است كه مسلمانان را 
از عشق و علاقه پیدا كردن به دنیا و اعتماد بر آن بازداشته و به جای حب دنیا و نارضایتی در زندگی، یاد 

مرگ و آخرت را در دل‌های آن‌ها زنده كند و با تقوا و پرهیزکاری، مردم را آمادهٔ آخرت نماید.

1 . همان، حکمت 131.
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